
با رویکرد  فاوت وعنایی افعال جانشین در وتشابهات لفظی قرآنت
 های وعنایی‌وؤلّفه

2وقدّم‌نجانیفاطهه رفس  - 1کبری راستگو  ____________ 
 _____________  

 چکیده
ت،هیدتتغیّ ی ت ن  تی  بتب تی لاتی لقف ت‌ نق تونشقه تلاظ تق  اتب جسن  ت  لاتوحف،

ال ‌_تتیقیمی یتیا تتیصیا ‌پشاهاترقب تهقته  یی ت‌تحلیل تاتی لناقدهتیرتیان ل دتتحلیلفتو ل،
هقیت‌هلل تویبللیرتجللقنگ نن تیفعللقلتدیت نللق تونشللقه تلاظلل تقلل  اتپ دیخنلل تاتبللهلاتب ی لل 

طتی دهتی  تی تا یتدیته تجقنگلقه تفعلفته تاسی  ی ل بتهل تیقییفنل ت‌ه تخ یصل ‌یتوشل،
تبل تی للاتپّا‌ ل تپلشاهاترقبل  ال ‌عییتیل، هقیتوعنلق  تهل ت‌فل  تی لنیییتشلدهتیل تتعیلّلاتو ل،

ولللنلات ا تدیتشلللنقخ تتغیّللل ت لللنکت نلللق توللل ر، تی للل بتب ی للل ت‌هن‌ایژهتاتشلللنقخ تهقفللل تات
عنییاتن لل تیرتتغیّلل ی ت‌جللقنگ نن تایژمللق،  تهلل تدهندۀتی لللاتی لل تیلل ‌هللقیتق  ،لل ت،شللقا‌دیده

للطتعییوللفتهن ن تتحلل تتللیری تقلل ییتوللنلاتاتهللقف‌ للن  ت نللق تونشللقه تلاظلل تقلل  اتیلل ننتتی ،
هقیت‌وحلللدادن، »شلللنقخنِ ت‌یللل تهللل تهقفللل تهلللقتپّللل ایتیرتیدنلللدۀترهقا‌می،للل تتمیللل دتتههلللقا‌و 

شللده تی لللات،نیملل تینللدبتهللقتشللنقخ تعییوللفتنقد‌ تایژۀتوننق للبتهللقتخللیدتییتیقندللقتو «م ننشلل 
ت  لاتات‌یقییفنللل تدیت نلللق تولللییدتهحلللی تبهنللل  لا تدقیلللب‌رقصلللفت ولللدتیللل تایژملللقاتوننللللبته 

توعنللقیت‌یلل تجللقنگ نن ت ا‌ت  لاتایژمللقاتوه لللاتبللیدهتتانقا‌ونق للب هللقتهللقتایژمللق، تدنگلل تولللف،

 ______________________  
ا  عربم،  انشگاه علوا   معام  قرآ  کریم،  انشکث  علوا قرآنی مشهث )نویسنث  0 .  انشاام زبا    ا با 

 rastgoo@quran.ac.ir           مسهول(.

 مشناسی امشث علوا قرآ    دثید،  انشگاه علوا   معام  قرآ  کریم.آموخهۀ کا‌ انش. 6
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تور یدتخدیا،دتخییهدتبیدب
الل ، قل  ا  نلق ها: ‌کلیددواژه گ نن تایژمللق،  تهقیتوعنلق   ت نلق تونشللقه تلاظل  تجلقن‌و ل،

تتغیّ ت ن  ت نق بت

 . وقدّوه1
قان  از امکانرا  زبرا  اسرت    جایگهینی  ا گانی  م مهم عربم قرآ  نوعی اسهفا   خ  

کرر   م ایررم کرر ا  داررانی عحرراماتی یافررت می گر رر  از نیررر ‌نرر  خطررای زبررانی؛  را شررو  کرر  ا
ر‌ساخهامی یکسا  ب  نیر می هرای ‌ت کاشبسرت  ا همسنث، از نیر سحک باا    تعحار بر  عل 

بسا  م نگاه نخست، اسرهعمال ایرم  ا گرا    جرایگهینی ‌مخهل  از یکثیگر مهمایرنث.   
هرا برا یکرثیگر  م آیرا  مهشرراب ، نروعی خطرای زبرانی بر  نیررر برسرث   یرا باعرد طررح ایررم ‌آ 

 پرسش شو  ک   را  نام  اری مخ  ا ه    را تنها از یک  ا ه  اسهفا ه نشثه است؟
م   بردسرر  ذ ق   ‌ا شررایث آسرر تریم  اسررآ ایررم باشررث کرر   ا گررا  یا شررثه از ش ی تفررن 

رو قررآ  کرریم ‌سلا   جایگهیم شثه ر  بر  دکمرت مهعرالی خثا نرث   کر ا موث  ا با توج  انث؛ ام 
هررا بررا یکررثیگر  م ‌ترروا  برر  ایررم نکترر   سررت یافررت کرر  گررهینش افعررال   جررایگهینی آ ‌می

ا ام بو ه است. بر ایم اساس، نوشهام دا ر قصث های مخهل   نه ل، هثفمنث   معن‌زما 
تحلالرری برر  شررناخت   برمسرری مرروم ی  علررل جررایگهینی افعررال  م ‌_    ام  بررا ش   توصررافی

ررا   انررش معناشناسرری،  ی  برخرری از مهشررابها  لفیرری قرررآ  بپررر از     ررمم کاشبسررت نیر
ف  ۀ تحلال مؤل  ی  شناسی نویم یا  کر ، ب  ‌اعنوا  نوعی مفهو‌توا  از آ  ب ‌ای ک  می‌ماننث نیر

 های زیر  اسآ  هث:‌پرسش
 انث؟_ افعال  م آیا  مهشاب  لفیی تحت تأثار    عامل یا عواملی جایگهیم شثه

 _ جایگهینی افعال  م آیا  مهشاب  باانگر  است؟
:‌فر ا   های جسهام دا ر نار عحام  است از

لی  ررو  بافررت لارزبررانی _ جررایگهینی افعررال  م آیررا  مهشرراب  لفیرری تحررت تررأثار عرروام
مرهم )بافرت زبرانی(  اقرع شرثه ‌)شأ    سح  نره ل، زمرا ، مکرا ، نروع مخاطر    ...(   هم

 است.
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ررری   فعل _ جرررایگهینی ت »صررروم  خرررا  برررر  هرررا بررر ‌کلمرررا  بررر  صررروم  کل  محرررث  ی 
فرر  هررا   لررت  ام ؛‌آ « گهینشرری صرر ‌یعنرری هررر کلمرر  بررا برخرروم امی از مؤل  های ‌ها   مشخ 

فررر  خرررا   خرررو  از  های خرررو  جرررای ‌ یگرررر  ا گرررا  مهمرررایر شرررثه    م برررافهی سرررازگام برررا مؤل 
 گار .‌می

صر ‌گفهر  تر   می‌ م ماسهای سرؤا   پیش هرای معنرایم ‌ها   ییژگی‌شرو  ابهرثا مشخ 
رل  م  افعال منهخ ، اسهخرام شثه   تفا   هریرک برا  یگرری تحاریم شرو    سرپ  برا تأم 

هایم از ‌خر    بافرت مفرر ض بارا  شرو . برمسریمهم، تناس  مارا  افعرال منه‌بافت   هم
م   سلا    م انهخاب  ا گا  قرآ  ما برطر  مری‌ایم  ست ن  سراز ، تنها ادهمال  جو  تفن 

انث، دافیا  قرآ  ما ‌بلک  با باا   رایم گهینش  ا گانی ک  سح  تفا   آیا  مهشاب  شثه
  هث.‌ م دفظ ایم  سه  از آیا  یامی می

 . پیشینۀ بحث2
توا  ب  کتاب ‌گرفه   م دوز  مهشابها  لفیی قرآ  می‌تریم مطالعا  صوم ‌ز قثیمیا

اسکافی، لغوی   نحروی قرر   هراما هجرری، اشرامه ‌تألا  خطا   درّة التّنزیل و غرّة التّأویل
کر . اسکافی  م تحایم اخه   ظاهری آیا  از علوا ا بم، علروا قرآنری   تفسرار بهرره برر ه 

رر  بر  نکررا  نحروی اسررت.  م کترراب اسرت. شییکررر  کترا توجیدده  یالبرهدان فددب ا  باشررهر توج 
، م ررری شررافعی   نحرروی مشررهوم قررر   ررنجم ‌_  الررثیم کرمررانی‌اثررر برها  وتشددابه القددرآن ررر مفس 

، ذکرر   درذ    جرایگهینی  :_ نار ب  برمسی  رایم اخه فراتی ماننرث‌هجری ت رثیم   ترأخار
أ التّأویلشثه است.  در   با یکثیگر  م آیا  مهشاب  پر اخه  زبارر لرنراطی، ‌اثرر ابم ولا

ر قر  هفهم   هشهم هجری، نار از  یگر مطالعا  دروز  مهشرابها  لفیری برا  نحوی   مفس 
 شییکر ی نحوی است.

شناسدددی قدددرآن کدددرین ‌سب تررروا  بررر  کتررراب ‌از تألافرررا   یما  معاصرررر  م ایرررم زمانررر  می
زا ی اشامه کر .  م ایرم کتراب، تکارۀ  ( تألا  دسام عحثالرؤ     ترجمۀ پرییر آ0111)

  شناسری بارا  شرثه‌اصلی بر آمای اسکافی   کرمانی است ک  با اصرط دا   انرش سحک
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« هرا  م آیرا  مهشراب  لفیری قررآ  کرریم‌اسرهحثال  ا گرا    سراخهام آ »نامرۀ ‌است.  م  ایا 
سری جرایگهینی  ( نوشهۀ فاش ق ما  نار با  م نیر گرفهم سااق آیا  مهشاب ، ب  برم0111)

در   عطر ، نفری   اسره حال   نارر اخره   آیرا   م زمرا   افعرال پر اخهر  شرثه اسرت. 
شناسررری ‌جرررایگهینی  ا گرررانی  م مهشرررابها  قرآنررری برررا شییکرررر  سحک»همچنرررام  م م الرررۀ 

، نویسنثه  م پرتو  انش سحک011۵« )گرا‌ن ش گررا، ‌شناسری ن ش‌ ( ب  قلم کحری ماسهگو
رررت  ررررخش سرررحکی ما ن طرررۀ آلرررا ز خررروانش مهشرررابها  قرآنررری قررررام  ا ه   بررر  کشررر  عل 

رر  برر  مابطرۀ مررهم   بافررت پر اخهرر  ‌تفا   هرای سررحکی   تغایررر سرحکی  م آیررا  قرررآ  برا توج 
 است.

توا   نام گفرت کر  ‌گرفه   م دوز  آیا  مهشاب  لفیی می‌های صوم ‌براساس برمسی
آمرامی   نارر کاشبسرت شییکرر  ملم مطالعا  مهعث   موجو ، پژ هش دا ر از نیر نمونرۀ ‌ب 
ف تح  آیث.‌شمام می‌ ای، پژ هشی مهفا   ب ‌لال مؤل 

 . بقش نظری3
 . چیستی معناشناسی3-1

شرهر   ام ، « علرم المعنری»یرا « علم الث لرة»معناشناسی یا سمانهاک ک   م عربم ب  
عحرام    ش  ؛ بر ‌کرام مری  اصط دی است ک  برای اشامه بر  مطالعرۀ معنرای عناصرر زبرا  بر 

، معناشناسی ما می یآ یرا مرهم   ‌ یگر توا  مطالعۀ علمی  معنای مرا    لوازا آ   م گرذم تراش
ای محهنی برر (. همچنام معناشناسی ما مطالع 66: 011۵ای خا   انست )شریفی، ‌ یمه

یرر  کر ه‌انگاشرره ‌نحررو  پیش انررث )صررفوی، ‌های پژ هشررگر   صرررادت  م باررا  نهاجرر  تعر
0116 :01.) 

ش  ، برر معناشناسری ‌کرام مری    ... بر « فلسرفی»، «منط ی»اسی  قهی بث   قاو  معناشن
شناسررری کررر  بررر  مطالعرررۀ معنرررا  م نیررراا زبرررا  ‌ای از زبا ‌زبرررانی   لرررت  ام ؛ یعنررری شررراخ 

، ‌می (.  م معناشناسی زبانی، شییکر  مطالع  ب  سوی خو  زبرا  61_ 61: 0111پر از  )همو
هرای ش شرم   ‌  افرا   معنرای اظهراما  زبرانی، تحایم شرو  بررای   لرت‌است   کوشرش می



 111 ییوعنا یها‌وؤلّفه یکردقرآن با رو  یدر وتشابهات لفظ ینافعال جانش ییتفاوت وعنا

ت   س م آ ‌منث امائ  شو ؛ تحایم‌نیاا یرابم ‌هایم  نا  صریو   ش شم ک  صح  ها قابل اشز
 (.06: 0111باشث )مهنما، 

 . باف  زبانی و غیرزبانی2_3
شررو  کرر  ف ررط بررر مابطررۀ  سررهوم زبررانی   ‌بافررت زبررانی برر  آ  قسررمت از بافررت اطرر ق می

یم یک  ادث زبا  با  ادثهای  یگر  م گفهام   نوشهام   لت  اشه  باشرث )صرفوی، معنا
(؛ ب  عحام   یگر  م ایم نوع بافت ف رط بر  محاطری کر  کر ا  م آ  قررام گرفهر ، 606: 0111

مانث؛  م نهاج  توج   ایم نوع بافت، باشرهر ‌شو    محاط خامم از زبا  مغفول می‌توج   می
برر  بافررت  .(10: 0110شررو  )الهاررا ، ‌زبررا  اسررت   برر  ایررم    مربرروا میبرر   ا گررا    معررانی 

 گوینث.‌می« text-Co»بافت یا ‌زبانی، هم
رت نارر  1بافت لارزبانی ما بافرت فاهیکری، محاطری   یرا بافرت اجهمراعی   بافرت موقعا 

 نامنث.  م ایم نوع بافت، هرآنچ  پیرامو  فر  سخنرا  یرا نویسرنثه   مسرهمع یرا خواننرثه‌می
ری  انرش مشرهر  آنررا    م زمرا  تولارث سرخم    ادرث زبرا ، اعرم از همرۀ اشراا، محراط   ده 

نوعی محراط ‌ایرم نروع بافرت بر  (.606: 0111)صرفوی، گارر  ‌ جو   ام ، موم  مطالعر  قررام می
ی اثر بگذام  کر  معنرای کر ا ما ‌شو  ک  آ  محاط می‌خامم از زبا  خوانثه می توانث ب  دث 

 (.10: 0110 م بافت زبانی، تغایر  هث )الهاا ، ب  عک  آ  معنا 

 های وعناای‌. وؤلّفه3_3
هرا اسرهفا ه ‌بنثی یا ش شم کر   مطلو ش ابط مفهرومی مارا   ا ه‌های صوم ‌یکی از ماه

ف  ۀ تحلال مؤل  ی  است ک  منیوم از آ  تحلال مفهوا یک  3های معنایم‌یا نخسهی 2ای‌از نیر
(؛ برررای 60: 0111؛ آزا ی، 61: 0111آ  اسررت )صررفوی،   هنث ‌ ا ه براسرراس اجرررای تشررکال

، مر    ز   ،  خهر توا  ‌ها می‌ هنث ک  از مفهوا آ ‌ب  انسا  امجاع میما نمون   هام  ا    سر
 ______________________  

1. Context of situation. 

2. Componential analysis. 

3. Semantic primitives. 
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 ، (. برر همرام اسراس، از مفهروا  سرر   0۵1: 0110عامل مشهر  انسا  ما بارر   کشراث ) ینرر
ر   از مف‌مر  نار می رد ما بارر   تروا  عامرل مشرهر  مرذک  هروا  خهرر   ز  عامرل مشرهر  مؤن 

فررۀ ؤترروا  گفررت کرر  ایررم    مفهرروا از عامررل یررا م‌‌آیم . همچنررام  شبررام  مفهرروا مررر    ز  می ل 
ف ‌بالغ برخوم امنث؛ دال 1مفهومی انث یا بههرر اسرت ‌آنک     مفهوا  سر    خهر فاقث ایم مؤل 

فۀ مفهومی نابالغ برخوم امنث.ؤگفه  شو  ک  از م  ل 

 ها‌. تحلیل داده4
های ‌انث،  م اشهمال بر برخی از تکناک‌مهشابها  لفیی قرآ  ک   م ظاهر شحا  ب  هم

، قررام  ا   کلمر زبانی مول  یرا   یرا درذ ، تعریر    تنکارر ، ز جای ‌ای بر ‌ت ثیم   ترأخار
شرونث. جرایگهینی فعلری  م آیرا  مهشراب  لفیری ‌ای  یگرر   ... از یکرثیگر مهمرایر می‌کلم 
ف ‌شمام می‌ ایم آیا  ب از موا ع تمایر یکی  های معناساز هر فعل   ‌آیث ک  با اسهخرام مؤل 

ل  م بافت کاشبر ی آ  ملم ظراهر ‌توا  ایم نکت  ما اثحا  کرر  کر  آیرا  مهشراب  بر ‌ها می‌تأم 
 انث.‌یکسا ، از نیر معنا   مفهوا مهفا  

 «بعث»و « أرسل. »1_ 4
گو  کر  تغایرر سرحکی بر  ش   های موم  بحد ‌ ا ه‌یکی از جفت  م منابع تفساری گونا

 های اعرا    شعرا  آمثه است:‌شو ،  م سومه‌جایگهینی  م آ   یثه می
خاهُ وَ >

َ
جْهق وَ أ رق

َ
سْلق قالُوا أ رق

َ
هَدائْنْ حاشْرینَ  أ  (؛000)اعرا /  <فْی الق

خاهُ وَ >
َ
جْهق وَ أ رق

َ
عَثق قالُوا أ هَدائْنْ حاشْرین ابق  (.16 / )شعرا <فْی الق

 م ایم    آی  ب   اسها  د وم د ر  موسید  م م ابل فرعو    تعج   فرعرو    
ررۀ مرراجرا اشررامه شررثه اسررت. قرررآ  کررریم  م باررا  ایررم  فرعوناررا  از معجرررا  آ  جنرراب   ب ا 

سو  جسه  است ک  برای تحایم  رایم « بعد»  « أمسل»مو وع  ادث از    فعل مهفا   
 شناسی  قاو    فعل  ریم   ام .‌اآ ، پیش از هر ار مفهو

 ______________________  
1. Sense-Component. 
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لْ »اصل  ا    مْس  ل  »، «أ  س  (، 10/ 6: 0111اصفهانی، ‌ب  معنای برانگاخه  شث  )مال   «م 
ی )قرشی، ‌برخاسهم ب  (   یا درکت آسا  است )مصطفوی، 10/ 1: 011۵آمامی   نرمی   تأن 

لرررت  ام  )مالررر  نارررر برررر معنرررای فرسرررها     مسرررالت یرررافهم    « امسرررال(. »016/ 1: 0111
 سررهی ‌انررث کر  ایررم مسررالت از م راا بررا  برر   اییم‌(. همچنررام گفه 11/ 6: 0111اصرفهانی، ‌

م  (. افره   برر ایرم، ایرم فعرل  شبرا6۵۵: 0101؛ اسرکافی، 66: 0101شرو  )کرمرانی، ‌صا م می
شررو ؛  رر  عملرری  سررنثیثه باشررث،  رر  نحاشررث؛ ‌بر ه میکاش ‌انسررا    اشرراا، هررر    مرروم ، برر 

صوم  جحری، مول امسال با    باما ، گاه  شبرام  ‌ش  امسال  م قرآ ، گاه با تسخار   ب  ‌ازایم
 گار : ‌گر هی ک   امای اخهاامنث   گاهی نار ن طۀ م ابل امسا  قرام می

تُنق لَهُ > نق
َ
کُهُوهُ وَوا أ نا قَیق سق

َ
هاءْ واءإ فَأ نا وْنَ السَّ زَلق نق

َ
یاَ  لَواقْحَ فَأ نَا الرّْ

سَلق رق
َ
/  < بْخازْنینوَأ  (؛66)دجر

نُ فْ > عَوق سَلَ فْرق رق
َ
هَدائْنْ حاشْرین یفَأ  (؛ ۵1)شعرا /  <الق

عَزیدد> دددْهْ وَهُددوَ الق سْددلَ لَددهُ وْددنق بَعق سْدد ق فَددلا وُرق سْددَ  لَهددا وَ وددا یُهق هَددةٍ فَددلا وُهق دداسْ وْددنق رَحق ُ لْلنَّ ددتَحْ الّلَّ زُ وددا یَفق
حَکین /  <الق  (.11/ 6: 0111اصفهانی، ‌( )مال  6)فاطر

فررر ‌ها   آیرررا  قررررآ  می‌نامررر ‌ م لغت« امسرررال»برررا برمسررری  ا     الهررری ، ± های ]‌تررروا  مؤل 
ف ‌]+ متح     ]+ شمول  ما از برجسه   های معنایم ایم  ا ه برشمر .‌تریم مؤل 

یشرررۀ « ابعرررد» ا    معنرررای بررررانگاخهم یرررا ش انررر  کرررر    ارررری )مالررر  ‌بررر  « بعرررد»از ش
ا امسرررررال کرررررر     فرسرررررها   اسرررررت تنهایم کسررررری م‌  یرررررا بررررر ( 611/ 01: 0111اصرررررفهانی، ‌

، ‌ )ابرررم فررر 006/ 6: 0101منیررروم الهررری  ±متحررر     ] ±های فعرررل یا شرررثه، ]+ شرررمول ، ]‌(. مؤل 
ر معنای فرسها      از سروی خثا نرث    ر  لار‌عحام   یگر امسال   بعد ب    هسهنث. ب 

فرۀ متحر  شرو ؛ برا ایر‌بر ه میکاش ‌ا ست   برای عاقل   لارعاقرل بر  م تفرا   کر   م امسرال مؤل 
  جو   ام     م بعد علو  م اا فرسهنثه مجاز است.

شررو  کرر   رر  از امائررۀ معجرررا  ‌بررا برمسرری تفسرراری سرروم  اعرررا  ایررم نکترر  مشرراهثه می
گویم  شبام  اینک  موسرید جرا  گر اسرت،   د ر  موسید،  م ملأ قوا فرعو  گفت

  ایم  انث‌گوینث  ایم سخم، بهمگا  قوا فرعو  بو ه شو . طحرسی معه ث است ک ‌مطرح می
صوم  خصوصی بام آنا  برگرام شثه، باا  شثه اسرت.  م ‌ سخم  م جلسۀ شومایم ک  ب 
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گارنث ک  موسید سادر علامی اسرت    ر  از آ   م ‌ابهثای ایم جلس  هم  نهاج  می
یرۀ‌می  پم  امه را ایرم  اسرها   م سروم  شرعرا  از زای شرو .  م ایرم ‌ یگرری بارا  می افهنرث. ام 

ْ > :فرعرو ، خرو ، گوینرثه اسرت ،سومه،    از ظهوم معجرا  د ر  موسرید
َِ هَد قدالَ لْلق

لَهُ ؤْنَّ هٰ  )طحرسی، 11)شعرا /  <ذا لَساحْر  عَلین  حَوق  (.111/ 1: 0116(،   ن  اشرا    بهمگا  ا 
رررا  آ  ما برر  فاعرر ل   گوینررث  کرر ا  م هررر  م توجارر  جررایگهینی ایررم    فعررل، برخرری مفس 

ه‌سومه نسحت  ا ه ای از نر یکرا   مجرۀ یرک فرعرو  ‌انث؛ ب  ایم معنا ک   م سوم  اعررا  عرث 
انث؛ گویم فرعرو  ‌ترنث، انه ال  ا ه‌سخم ا  ما ب  سرا    اشرافی ک  از نیر م اا، کمی  اییم

، آنا  ما مخاط  قرام نثا ه   آنا  نار معایرت ترتار  ما     بر  همرا    زا  انسره از ش ی لریم
، مفعت م اا فرعو  با اسهفا ه از  ا   ‌انث. ازایم‌نحو  اسآ گفه  رل  »ش  مس  نشرا   ا ه شرثه « أ 

را  م سروم  شرعرا ،  قهری فرعرو  پر ه016/ 0: 0101جماع ، ‌‌است )ابم هرای ‌هرا   دجاب‌(؛ ام 
ث، ایم نکت  بر اشت گوی‌طوم مسه ام با آنا  سخم می زنث   ب ‌خو    قومش ما کنام می بام
، خو  ما هم‌می  (.6۵۵: 0101کنث )اسکافی، ‌متحۀ آنا  قلمثا  می‌شو  ک  ا   م ظاهر

لرنرراطی  م تو رراو  رایررم ایررم جررایگهینی برر  مسررهلۀ عمرروا   خصررو   م    فعررل 
ها    ارثما  آیرا ، ایرم سرحک از ‌کنث. ا  با محنا قرام  ا   ترتا  سومه‌کاشمفه  توج   می‌ب 

 انث؛ ماننث    فعل ‌یعنی ذکر اخ       از آ  اعم ما معمول می ؛ا گا   م قرآ انهخاب  
حو » انث   عکر  آ   نرثا  ‌بر ه شرثهکاش ‌کر  بر  همرام ترتار   م قررآ  بر « و ی هل»  « یذب 

ع  م انهخراب  ا ه، ایرم ترتار  دفرظ شرثه    ا    منط ی ناست.  م اینجا نارر افره   برر تنرو 
 (.۵6۵: 0111مثه است )لرناطی، اخ  پیش از  ا   عاا آ

ررت اخرر   از « أمسررل» م تحارریم  یررثگاه لرنرراطی بایررث گفررت کرر  فعررل  « بعررد»برر  ایررم عل 
صرروم  د ا رری    رر  ‌شررو  کرر  معنررای انه ررال ما  رر  ب ‌میاسررت کرر   م جررایم اسررهفا ه 

ا  ا   بعد گاهی بر  معنرای امسرال‌صوم  مجازی می ب    گراه بر  معنرای ادارای  مسانث؛ ام 
 تری  ام .‌ش  ؛ ب  عحام   یگر بعد  امنۀ معنایم گسهر ه‌میکام‌‌ب  اخر ی

نویسرنثگا  م الرۀ دا رر معه ثنرث کر  برا اسرهفا ه از ش   تفسراری قررآ  بر  قررآ   آیرا   
وا النَّ  فَتَنَددازَعُوا> سَددرُّ

َ
ددنَهُنق وَأ ددرَهُنق بَیق وق

َ
ددوَیٰ أ نق یُ قَددالُوا ؤْنق هٰدد * جق

َ
ضْددکُنق ذَانْ لَسَدداحْرَانْ یُرْیدددَانْ أ رق

َ
کُنق وْددنق أ رْجَددا خق
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لَددیٰ  هُثق هَبَا بْطَددرْیقَتْکُنُ الق یَددذق رْهْهَا وَ تُددوا صَددفّإ  * بْسْددحق دددَکُنق ثُددنَّ ائق کَیق هْعُوا  جق
َ
لَیٰ فَددأ ددتَعق مَ وَددنْ اسق یَددوق لَددحَ الق فق

َ
 <ا وَقَدددق أ

 م سروم  اعررا ، مجرال سااسری  شبرام فرعرو  « ملأ »شو  ک  مرا  از ‌( معلوا می61_ 66)ط / 
 های ماانی    اییم با تعحار ‌ت ک   شبام  موسید با یکثیگر ب  بحد پر اخه    م هاس

وُرُونَ >
ق
سا  ‌انث؛ بثیم‌های با  ست خو  ما جویا شثه‌( نیر م ه001)اعرا /  <وَاَ ا تَأ

تر اع ا ‌های  اییم‌زما  ب  م ه‌م اما  امشث با مخاط  قرام  ا   فرعو ، نیر خو  ما هم
فۀ « أمسل»انث. گفهنی است آنا  با اسهعمال فعل ‌ ا ه‌فرعو  پیشنها  کر ه   ب   ک  بر مؤل 

تر همچنا  دفظ کر ه   با ا  ‌های  اییم‌متح  اشهمال  ام ، م اا فرعو  ما  م برابر م ه
ا  م سوم  شعرا  نشست ‌شکلی مسمی سخم گفه   عنوا  با تریم م اا ب ‌ب  انث. ام 

ث  شبام ا  ب  تصویر  مآمثه است. فرعو   م ایم نشست از خصوصی فرعو    م اما  امش
« ابعد»م اما  امشث سااسی دکومهش ماهکام طلحاثه   آنا  نار با خطاب لارمسمی 

 انث.‌پیشنها  خو  ما اع ا کر ه

 «فّ لنا»و « اخترنا.»2_4
ع  م    آیررۀ مهشرراب  از قرررآ  کررریم،   ررام تغایررر سررحکی از نررو« ف ررل»  « خاررر »   مررا    

 انث:‌جایگهینی  ا گانی شثه
ناوَلَقَدْ > تَرق عالَهینَ   یٰ هُنق عَلَ اخق نٍ عَلَی الق  ؛(16) خا /  <عْلق
نا بَن> باتْ وَ   یوَلَقَدق آتَیق یّْ

ناهُنق وْنَ الطَّ زَقق ةَ وَرَ بُوَّ نَ وَالنُّ حُکق کْتابَ وَالق رائیلَ الق ناؤْسق لق عدالَهینَ فَوَّ  <هُنق عَلَدی الق
 .(06)جاثا / 
شرونث؛ مورل ع رل، عرثل   ‌ب  معنرای  ارری اسرت کر  همر  بر  آ  مالر  می« خار » ا   

(. الحه  خار    نوع است: خار 616/ 0: 0111اصفهانی،   هر اری ک  سو منث باشث )مال 
ث. خار مطلو خاری ما گوینث ک   م هر دال ب  نیر همر   سرنثیثه   مروم   مطلو   خار م ا 

ث خاری است ک ؛ مورل ملحت است   خار م ا    برای یک نفر خار است   برای  یگری شرر
یررا    از جررای  ررا  آمررثه  مررال کرر  الحهرر  از نیررر علمررا هررا  مررالی خاررر ناسررت؛ مگررر اینکرر  ز

، اخهاام ‌باشث)هما  یعنی انهخراب آنچر   م  اقرع خارر    ؛جا(. با توج   ب  تعری  ما    خار
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(. برخرری از 611/ 0: 0111، بانررث )عسررکری‌خرروب اسررت   یررا اینکرر  برگهیننررثه آ  ما خرروب می
، گراهی ایرم « اخهاام » انا   شبام  ‌لغت افه   برر معنرای خارر خواسرهم   طلر  کرر   خارر

فرر 0۵1: 0101، منجررثانررث )‌مصررثم ما برر  معنررای انجرراا خاررر گرفه  های ‌(. بررر ایررم اسرراس، مؤل 
 توا  برای ما    خار برشمر .‌ف الت  ما می± معناساز ]+ ملحت ، ]+ انهخاب    ]

یرررا تی برررر کرررم، گذشرررهم از « ف رررل»مرررا     درررث  اعهرررثال  م کرررام یرررا  ارررری  برررر معنرررای ز
م    زا است،   لت می۵11/ 1: 0111فامس، ‌ )ابم یا   بر آنچ  ک  م ر  ش  ب  ‌کنث؛ ازایم‌(   ز

رو نرثام  سررگرا شرو ، کسی ک  از آنچ  ب  ا  مربوا است، فراتر ش     بر  امرومی کر  بر  ا   تعل 
زی، ‌ه  میگف« ف  ولی» (. همچنام ایم  ا ه  شبام  خثا بر ایرم معنرا 016/ 6: 0111شو  )مطر 

م ‌  لررت می ی   ش دررانی، باشررهر از دررث  م ررر  کنررث کرر  عطررای خثا نررث  م تررأمام معررا  مررا  
 (.011/ 0: 0111است )عسکری، 

یا   اموم  سنث  ش     هرم‌مری کام ‌‌یثه   ممرث ح ماننرث علرم بر ما    یا شثه هم  شبام  ز
 شبام  اموم مذمومی ماننث خشم   ل  ؛ هر نث ک  اسهعمال آ   م اموم  سنثیثه باشرهر 
یرا   یرک  ارر برر  ه بایرث گفرت: افه نری یرا ز است. بر ایم اساس،  م تعری  نهایم ایم ما  
ر  ی   ماهی برای اکتساب  جو   ام . همچنرام بر    یگری، یا ذاتی   جوهری است   یا ع 

یمهرری کرر  جررر  سرشررت کسرری اسررت   مفهررام  ی، برمحنررای آ  شررکل هرگونرر  بهمگرروامی   ع
: 0111اصرفهانی، ‌آنک  از  اری مهرأثر شرثه باشرث)مال  ‌شو ، بم‌گار ، ف ل گفه  می‌می
1 /61.) 

وَدهُنق عَلَد> :ف ل گاهی از نوع تکوینی   ابهرثایم اسرت؛ همچرو  نا بَعق دلق سُدلُ فَوَّ دَ  الرُّ   یٰ تْلق
دد کَلَّ هُنق وَددنق  ددضٍ وْددنق وَددهُنق دَرَجَددبَعق ُ وَرَفَددعَ بَعق ُ بْددهْ >(   یررا 6۵1)ب ررره/  < ... اتٍ نَ الّلَّ ددلَ الّلَّ ا وددا فَوَّ ددوق وَل تَتَهَنَّ

وَکُنق عَلَ  ضٍ ...  یٰ بَعق ل  م آیا  پیش16)نسا /  < بَعق آیرث ‌گفهر  ایرم نکتر  بر   سرت می‌(. با تأم 
، مهوق   و هرکثاا از ایم تکالا  ب  گر ه یا شخصی خا     بر  جو  اسرهعثا  ذاتری ک  تعل 
و می شو  ک  فر ی ف ایل ذاتی ‌است؛ برای نمون  مسالت هنگامی از جان  خثا نث مح  

خا    اسهعثا  خا    توانایم  عو  مر ا ب  خثا نث ما  اشه  باشرث   یرا ایرم نمونر  کر  
ت مر ا  ب  اما  ا  م   قو  ت اسهعثا  ذاتی   فطری آنا  است. همچنام نهی از تمن  عحام   عل 
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رروا» ررا‌ایررم نکترر  ما می«    تتمن   مسررانث کرر  ف ررل الهرری  م ایررم قسررم از ف ررل، بررا طلرر    تمن 
الحراقی، ثرانوی    لآیرث. قسرم  یگرری از ف ر‌شرمام می‌ شرو ؛ بلکر  ذاتری فرر  بر ‌داصل نمی

ُ > :اکتسابم است؛ ماننرث شداءْ وَالّلَّ فَحق وُرُکُنق بْالق
ق
یَدأ درَ وَ فَقق طانُ یَعْددُکُنُ الق دیق د  الشَّ دهُ وَفَوق فْدرَةإ وْنق  یَعْددُکُنق وَغق

ُ واسْدددع  عَلدددین   رررت خرررال    661)ب رررره/  <وَالّلَّ رررو آ  براثرررر انجررراا عمرررل صرررالو   نا  ( کررر  تح  
آیرث ‌گار ؛ اگر   ایم نوع از ف ل نار از جان  خثا نرث بر   سرت میمجاهث  صوم  می

فرر 006/ 1: 0111)مصررطفوی،  ترروا  از ‌عنررایم ایررم  ا ه میهای م‌(. بررر ایررم اسرراس، برررای مؤل 
ف  یا   ، ]‌مؤل  ذاتی  ناا بر ؛ ب  ایم معنرا کر  تف رال بر  معنرای ±  سنثیثه    ]±های ]+ ز

یررا   از دررث  اعهررثال اسررت   ممکررم اسررت کرر   سررنثیثه یررا نا سررنث   ذاترری یررا اکتسررابم  ز
 باشث.

کررت فرعرر ررت ه  و     م سرروم   خررا ، خثا نررث پرریش از آیررۀ مرروم  بحررد، ابهررثا از کافا 
رت ادسرا  خرو  بر  موسری   قروا ا  ما  گویث‌قومش سخم می    ر  از آ ،  گرونگی   کافا 

ندددا بَنددد>کنرررث: ‌بارررا  می یق هُهدددینْ   یوَلَقَددددق نَجَّ عَدددذابْ الق دددرائیلَ وْدددنَ الق دددهُ کدددانَ عالْیددداإ وْدددنَ  *ؤْسق نَ ؤْنَّ عَدددوق وْدددنق فْرق
رْفینَ  هُسق ا بر مسا10_ 11) خا /  <الق ک   فع  رم م ث  : 0161نث  نفع است )فخرر مازی، (؛  را

61 /660 .) 
ا بافت آیۀ  کررا؟ص؟ اشرامه  ام . پریش  01ام  سوم  جاثا  ب  مو وع شر ع مسالت پیرامحر ا

 اسرررائال بخشرراثه‌شررریعهی کرر  برر  بنیاز ایررم آیرر    ابرر غ مسررالت برر  آ  جنرراب، خثا نررث برر  
کاررث کنررث کرر  افا ررۀ الهرری برر  شررریعت    نحررو     کترراب، امررر پر اخهرر  تررا بررر ایررم نکترر  تأ

یآ، نیررررایری  ام  )طحاطحررررایم،  (. سررررپ  6۵0/ 01: 0111جثیررررثی ناسررررت؛ بلکرررر   م ترررراش
  اشرامه  خثا نث  م آیۀ موم  بحد ب  تف ال   برتری ایم قروا برر جهانارا  ]شیزگرام خو شرا 

 کنث.‌می
یررا ی برر  بنی‌یا شررثه خثا نررث می ۀ م آیر اسرررائال، ‌فرمایررث کرر  بررا  جرو  اعطررای نعمررا  ز

 ؟ص؟ا  آنا  اخه   مخ  ا . خثا نث دکام برا بارا  ایرم نکتر  خواسره  اسرت بر  پیرامحر ما
ش  بایرث ‌های پیشام اسرت؛ ازایرم‌یا آیمی کنث ک  طری ۀ قوا آ  د ر  نار مول طری ۀ قوا

 ،ت(. الحه  اعطای نعم611/ 61: 0161مراق  باشنث ک  ماه سعا   ما برگهیننث )فخر مازی،
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ت   تکلا    م پم  ام    برتری  م  ا   تف ال ب  معنای بههر برو   ناسرت؛ بلکر  مسهولا 
ت تکلا  باشهر است؛ بررای نمونر   نرا   ب  رو   »کر   م درثید عل  ن  الْح  اٌ     رن  س  را   د  ن  الْح 

رة   عْم  رم  الن   ل  ع  سْرأ  ی  ا   ی  ن  س  ی الْح  ل  اب  ع  و  ا ی  م  ن   إ 
ةٌ ف  عْم   ، شرو‌(  یرثه می6/ 6: 0111)کلانری، « ن 

 شبرام  انحارا  قهری خثا نرث بر   انسا   م برابر نعما  مسهول است    ظاف   ام . همچنرام
تنها  لالی بر با  بو    مجۀ آنا  ناسرت، بلکر  بر  ‌ هث، ن ‌برخی از آنا  امهااز باشهری می

ت باشهری نسحت ب   یگرا   امنث؛ ازایم ش  تکلام موسید   یا ‌ایم معناست ک  مسهولا 
رل شرث    یل ش شم ب  عاسیداعطای   ب  معنرای اعطرای توانرایم باشرهر   الحهر  مهحم 

ت باشهر است.   مسهولا 
 ست آمث ک  آی   مصث  باا  نعمرا  ‌با توج   ب  بافت سوم  محامکۀ جاثا  ایم نکت  ب  

؛ زیررا  م  ینی    ناایم ب  قوا موسید است   الحهر  نعمراتی لارذاتری   باشرهر از درث  م رر 
ف ‌  نا های ایم  ا ه آمث،  م  ا   تف ال، سخم از اعطرای نعمرا  اسرت   ایرم ‌ک   م مؤل 

، قررروا ‌ هنث  ایرررم اسرررت کررر   م قحرررال نعمت‌نشرررا  هرررای یا شرررثه  م بافرررت آیرررۀ مررروم  نیرررر
ت هایم  امنث    م ایم سومه از برگهیث    برترری  ا   آنرا  برر ‌موسید  ظای    مسهولا 
 امثه است.قومی  یگر سخنی ب  ماا  نا

ا با توج   ب  بافت سوم  محامکۀ  خا    نجا  بنی اسرائال از عذاب مهام، از برگهیثه ‌ام 
ف  برتری   »قاث  ،های  ا   اخهاام  م ایم  ا ه‌شث  آنا  سخم ب  ماا  آمثه است. طحو مؤل 

 جو   ام    انهخاب آ  بثیم معناست ک  خثا نرث برا برترری  ا     تف رال قروا « تف ال
شیزگرام خرو  برترری افرا   اسطۀ نعما  ذکرشثه  م سوم  جاثا ، آنا  ما بر همۀ ‌سید ب مو

، منهخ   م ایم آیر  )بنی اسررائال( از ف رالهی برخوم امنرث کر  ‌ ا ه است؛ ب  عحام   یگر
 یگر اقواا از آ  برخوم ام ناسهنث   ف الت همانی است ک   م سوم  جاثا  با ذکر نعما  

 بسط  ا ه شث.

 «رجع»و « ردّ . »3_4
جای هرررم   ‌از جملررر  مهرا فررراتی هسرررهنث کررر  گررراهی  م عربرررم بررر « مجرررع»  « م   »    ا   
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کرام  تغایر سحکی  م    آیرۀ ذیرل برا بر  ک ش نث؛  نا ‌کام می‌ب  « بازگشهم»معنای ‌اجما  ب  
عْت  »بر    ج  ْ    »جای ‌ب « م   مشخ   شثه است:« م   
اعَةَ قا> نُّ السَّ ُْ تُ ئْهَةإ وَلَْ نق وَوا أَ یرَ   یٰ ؤْلَ  رُدْدق قَلَباإ  بّْ ها وُنق راإ وْنق جْدَنَّ خَیق

َ
 (؛16)که /  <لَأ

اعَةَ قائْهَةإ وَلَْ نق > نُّ السَّ ُْ تُ ... ووا أَ ی  یٰ ؤْلَ  رُجْعق بّْ نَ   یؤْنَّ ل رَ حُسق دَهُ لَلق  (.۵1لت/ )فص   <...  یٰ عْنق
یرث، ‌ سرت )ابرمطلرو  بازگر انرث  بر  ع ر  ام« م   »اصرل  م مرا     (   الحهر  001/ 0: 0111 ش
ع   مانث  یا بازگر انرث  ذا  شری ، نفر    عرام  ارری اسرت؛ ماننرث: ‌ایم ب  معنای ب  

نَاهُ ؤْلَیٰ > هْ کَ  فَرَدَدق وّْ
ُ
نُهَا ... تَقَرَّ  یق أ یدا >  یا بازگر انث  بر  دالرت سرابو؛ ماننرث:  (01)قص /  < عَیق

دذینَ آوَنُدوا ؤْنق تُ 
َ
هَدا الّ یُّ

َ
وکُنق عَلَدأ کَفَدرُوا یَدرُدُّ دذینَ 

َ
قَلْبُدوا خاسْدرینَ   یٰ طیعُدوا الّ قدابْکُنق فَتَنق عق

َ
( 011عمررا / ‌ )آل <أ

رر  برر     آیررۀ پرریش61/ 6: 0111اصررفهانی، ‌)مالرر     :گفهرر    آیرراتی ماننررث(. بنررابرایم، بررا توج 
تُ ؤْلَدد> دد  یٰ وَ لَددْ نق رُدْدق بّْ جْدددَنَّ  یرَ

َ
قَلَ  لَأ هددا وُنق ددراإ وْنق دد>(   16)کهرر /  <بدداإ خَیق یددتُنق بْتَحْیَّ ؤْ ا حُیّْ ددوَ وا ةٍ فَحَیُّ

وق رُدُّ 
َ
ها أ سَنَ وْنق حق

َ
ف ‌( می16)نسا /  <وها ...بْأ های معنایم م  ما ]+ محثأ ، ]+ شرمول  ‌توا  مؤل 

گونرر  کرر  م  برر  معنررای بازگر انررث  شرری  برر  محررثأ، ذا    یررا برر   اما ه   انسررت؛ بررثیم±   ]
ک ری   نر    رعی   لالحراً  دالت پیشام آ  است    ا ایم بازگر انرث  برر محنرای کراشبر  درث 

 بث   اما ه   از ش ی اجحام است.
ررا  برر  معنررای مطلررو  بازگشررت برر   اررری اسررت کرر   م ابهررثا از آ  بررو ه اسررت « مجرروع»ام 
توانررث مکررا ، فعررل یررا قررول باشررث )زباررثی، ‌  آ  ابهررثا می (1۵/ 6: 0111اصررفهانی، ‌)مالرر  

یش  با در  0۵6/ 00: 0101 همرراه شرو ، معنرای بازگر انرث    برگر انرث  « ؤلی»(. هرگاه ایم ش
شو     م آ ، معنرای اجحرام ‌ ام    الحه  ایم بازگر انث  عاا  است   شامل مؤمم   کافر می

(. مجروع  م قررآ  مصرا یو مهعرث  ی  ام ؛ از 110: 0111یا عثا اما ه  جرو  نرثام  )لرنراطی، 
ر )مصطفوی،  جمل : مجوع ب  مکا ،  (.66/ 1: 0111خثا، آتش، دو    تثب 

فرر  یعنرری ]+ محررثأ ، ]+  ؛های معنررایم  موجررو   م آ ‌بررا شررناخت معنررای  ا   مجررع، مؤل 
فر ‌شمول    ]+ اما ه  آشکام می وع بر  معنرای بازگر انرث  بر  ها، مجر‌شو . با توج   ب  ایرم مؤل 

انسرا  یرا  عقرول برو ه   نارر شری  مرجرو توانث مکا ، فعل   یرا‌ست   الحه  ایم محثأ میابهثا
 لارانسا  باشث.
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رت انسرا   م موالی است ک  د ا ت مالکا   م سوم  که ، بافت آیۀ موم  بحد مه م 
ت باا  مول یا شثه فخرفر شری 111/ 01: 0111کنث )طحاطحایم، ‌ م  ناا ما باا  می (. عل 

نرث ایرم مروام  ما مایرۀ افهخرام  اسرطۀ مرال   نفرر اسرت کر  خثا ‌کافرا  ب  ف اررا  مسرلما  ب 
درْبق لَهُدنق >کنث ک  ممکم است ف اری لنی   ثر تمنرثی ف ارر شرو :  انث   باا  مینمی وَاضق

نَهُهدا  ندا بَیق دلٍ وَ جَعَلق ناهُهدا بْنَخق ندابٍ وَحَفَفق عق
َ
نْ وْنق أ تَیق حَدْهْها جَنَّ

َ
نا لْأ نْ جَعَلق عداإ زَ وَثَ  رَجُلَیق تَدیق  *رق جَنَّ تَدا الق نْ کْلق

نا خْلالَهُها نَهَراإ  رق هُ شَیق اإ وَفَجَّ لْنق وْنق کُلَها وَلَنق تَظق
ُ
ثَدرُ  *آتَتق أ کق

َ
نَدا أ
َ
وَکانَ لَدهُ ثَهَدر  فَقدالَ لْصداحْبْهْ وَهُدوَ یُحداوْرُهُ أ

عَزُّ نَفَراإ 
َ
َ  والاً وَأ  (.11_16)که /  <وْنق

ی اسررت، ظررالم خثا نررث  م ایررم آیررا  کررافری ما کرر  صرراد  برراغ بررهم    نعمررت فرا انرر
( اسررهفا ه ‌توصررا  می ررت کرر  ایررم نعمررا  ما  م لارمو ررع )ماه کفررر کررر ه ‌کنررث؛ برر  ایررم عل 

گویث ک  معه ث اسرت ایرم مرال   براغ هرگرر از ا  ‌است. سپ  فر  کافر ب  همراه  مؤمنش می
رت ا   م  نارا   اعطرای نعمرا  فررا ا  از ‌شو    گما  می‌جثا نمی کنث ک  برا  برو   موقعا 
ت ایم ییژگی ذاتی،  م آخر  ب  بههرر   ا  بو ه   ب ‌ثا نث نشانۀ اسهح اق ذاتیسوی خ عل 

 (.666/ 1: 010۵از آ   ست خواهث یافت )آلوسی، 
ررا بافررت آیررۀ مرروم  بحررد  م سرروم ررلت کرراملاً بررا سرروم  کهرر  مهفررا   اسررت؛ زیرررا  هام  فص 

ددرْ وَ >خثا نررث  م آیررۀ  خَیق سددانُ وْددنق دُعدداءْ الق نق ْ
مُ ا ق
َ
ددأ ددرُّ فَیَ ل یَسق ددهُ الشَّ ررلت/  <س  قَنُددوط  ُ ددوؤْنق وَسَّ  (11)فص 

ی می‌ ب  ی ب  ا  برسث ک  از  فع آ  عاجر ‌صوم  کل  فرمایث ک  انسا  مغریم است   هرگاه شر 
رل می شرو     نانچر  خارری بر  ا  برسرث، ‌باشث، مأیوس شثه   ب   مخواسرت از خرثا مهوس 
وَلَددْ نق >سرپ  برا تعحارر ، برر ‌از یرا  می   رام خرو بانی   خو  سرنثی شرثه   هرر د ا هری ما

ا هَةإ وْنَّ ناهُ رَحق َ قق
َ
کاث می ۵1 م آیۀ  <أ لت، بر ایم نکت  تأ ، مدمهری از ‌سوم  فص  کنث ک  ایم خارر

گرر مالرک  جان  خثا بو ه   آ می، خو ، ایم خار ما جل  نکر ه   مالک آ  ناسرت؛ زیررا ا
ا  ن‌ اقعی آ  برو ، از ا  جرثا نمی ذقنراه»ش  عحرام  ‌ازایرم ،افهرا ‌میشرث   بر   رر  ما بر  « لرهم أ 

هُ >عحررام   ددتق اءَ وَسَّ دددْ ضَددرَّ ررلت/  <وْددنق بَعق ررث کررر ه اسررت )طحاطحررایم، ۵1)فص  / 01: 0111( م ا 
۵11.) 

ا یما  ک  جمر   کفرآمارر بسراامی از ‌سا ، بافت سوم  که  ب  کافری  عا ‌بثیم
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ْ    »ل ش  اسهعمال فع‌کنث؛ ازایم‌ا  باا  شث، اشامه می معنای قهر   اجحام باشرهری بر  « م   
 هنث  بازگشرررهی اجحرررامی ‌نشرررا « م   »(   کاشبسرررت فعرررل 110: 0111همرررراه  ام  )لرنررراطی، 

گررر اخهاررامی می کررر ؛ ‌ اشررت، زنررثگی  م  ناررا ما انهخرراب می‌اسررت.  م  اقررع فررر  یا شررثه ا
، ب  ک  از نگاه ایم ثر تمنث ناسپاس  مغریم رت خرو   م آخرر ، ملم بههرر انگاشرهم م‌ را وقعا 

ت یکسا  است )کرمانی،   (.661: 0111؛ عحثالرؤ  ، 011: 0101هر    موقعا 
رلت برر  را بافرت سروم  فص  نری از فرر  کررافر یرا مرؤمنی یرا  نکررر ه   ام  صروم  مشرخ     معا 

ایررم سررومه، از  11  ا اسررهغراق جررن   م آیررۀ ‌بررا الرر « الإنسررا »اسررت؛ بلکرر  اسررهعمال  ا   
کنررث )لرنرراطی، ‌ایمررا  ناسررپاس   مغررریم دکایررت می‌ ه بررر فررر  باایمررا    بماشررهمال ایررم  ا

دا>(. همچنام  جو  عحام  110: 0111 هَةإ وْنَّ ناهُ رَحق َ قق
َ
رلت  ۵1 م ابهرثای آیرۀ  <وَلَْ نق أ سروم  فص 

ای از نعما  برو ه   ا   م ‌نمون ‌ هث ک  مدمت مساثه ب   نام فر ی ف ط پیش‌نشا  می
 هث کر  فرر  ‌ش  آی  موقعاهی ما نشا  می‌ش کامل  ناایم قرام نثام ؛ ازایم فوم نعمت   آسای

 م  نرام « مجعرت»سرا ، انهخراب فعرل ‌م رایت کراملی نرثام . بثیم ،ملم نااماث نحو  ‌ب 
کر   م ایرم آیر  افره   برر ‌(؛  نا 616: 0111ناا، ‌بافهی، تناس  باشهری با مفهوا  ام  )قائمی

 هنث  عرثا اجحرام ا  بر   یرثام ‌نشرا « مجع»مت، اسهفا ه از فعل باا  ی ام فر  ب   قوع قاا
 انررث کرر  باعررد نجرراتش از ‌هایم می‌پریم گررام  اسررت؛ زیرررا ا  خررو  ما صرراد  ف ررالت

دنَ  یؤْنَّ لد>(. همچنرام عحرام  611: 0111مجازا  خواهنث شث )عحثالرؤ  ،  حُسق ددَهُ لَلق  <یٰ عْنق
 نرثام ،  رو  از ابهرثا خروب برو ه، نرر  ‌  کرافر میمسانث کر  فرر‌ م آیۀ یا شثه ایم نکت  ما می

 خثا نث نار جایگاه خوبم  ام .

 «علن»و « عقل. »3_5
ث. ایرررم     ا ه نشررو‌فرا انی  یرررثه می‌ م قرررآ  کرررریم برر « ع رررل»  « علررم»هررای ‌ ا ه‌جفت

 انث:‌شکل فعل م امع منفی  م    آی  از آیا  مهشاب  ب  کام مفه  ب 
ؤْ ا قیلَ لَهُنُ اتَّ > هُنق وَ ُِ  وَلَدوق کدانَ آبدا

َ
دهْ آباءَندا أ ندا عَلَیق فَیق لق

َ
بْعُ وا أ ُ قالُوا بَلق نَتَّ زَلَ الّلَّ نق

َ
قْلُدونَ  بْعُوا وا أ شَدیق اإ  ل یَعق

تَدُونَ   (؛011)ب ره/  <وَل یَهق
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ا ؤْلددی> ؤْ ا قیددلَ لَهُددنق تَعددالَوق ددبُنا وددا وَ   وَ سُددولْ قددالُوا حَسق ؤْلَددی الرَّ ُ وَ ددزَلَ الّلَّ نق
َ
 وَلَددوق کددانَ وددا أ

َ
ددهْ آباءَنددا أ نا عَلَیق جَدددق

هُنق  ُِ لَهُونَ  آبا تَدُونَ  ل یَعق  (.011)مائثه/  <شَیق اإ وَل یَهق
(. 661/ 6: 0111اصفهانی، ‌ع ل نارییم است ک  برای  ذیر  علم آما ه است )مال  

ه  شبنررث کررر     بازایسررها   اسررت؛  نا  سرر‌کرر  گفهرر  می‌اصررل  م ایررم مررا   ررل  ل  ؛ شررو : ع    ان   
ه  .(661/ 6: 0111اصررفهانی،   یعنرری زبررانش ما نگرر   اشررت )مالرر  همچنررام اصررل ایررم مررا  

ی   معنوی      از تشخا ،  شبنرث کرر    تشخا  ص ح   فسا   م جریا  زنثگی ما  
، ع رل  ؛(611/ 1: 0111نف  بر آ  تصمام   تشخا  اسرت )مصرطفوی،  بر  عحرام   یگرر

تر اسرت کر  ‌شو ؛  م نهاج  آ  کسی عاقل‌عمال قحاو میعلمی ما گوینث ک  مانع امتکاب ا
ر  1۵: 0111تر باشرث )عسرکری، ‌یعنی ع ل ا  قوی ؛مانع ا   م امتکاب اعمال زشت (. برا توج 

شرو ؛ کرام برر ه نمری دح   ام ، هرگر  شبرام  خثا نرث بر ب  اینک  ع ل افا   معنای دصر   
ک  عاقل نف  خو  ما  م برابر آنچ  آ  ما ب    ام    خثا نرث ‌خوانث، نگ  میشهوا  فرامی را

 .(106: 0101شهوتی نثام  ک  بخواهث آ  ما  شبنث کنث )اسکافی، 

یعنری همرا  ع لری کر  پیرامحر؟ص؟  ؛ع ل    نوع است: نخست، ع رل فطرری   طحاعری
ررم  الع  ررل  »فرماینررث: ‌ شبررام  آ  می ارر   م  ل  ا  ع  کررر  ل رراً أ  ررو  الله  خ  ل  ررا خ  اکتسررابم از     ا، ع ررل « م 

ع لی سرزنش کر ه است، اشرامه بر  ایرم ‌مسموعا .  م قرآ  هرکجا خثا نث کافرا  ما ب  بم
دذ>نوع   ا  ام ؛ ماننرث: 

َ
کَهَثَدلْ الّ کَفَدرُوا  دذینَ 

َ
  یوَوَثَدلُ الّ

َ
دهَعُ ؤْلّ عْدقُ بْهدا ل یَسق دن   یَنق دُعداءإ وَنْدداءإ صُدنّ  بُکق

ددد قْلُدددونَ  ی  عُهق ملم  رررریم  ع رررل اکتسرررابم   اسرررهفا ه از آ  بایرررث ‌(. بررر 010)ب رررره/  <فَهُدددنق ل یَعق
اصررفهانی، ‌ انسررت کرر   نانچرر  ع ررل فطررری نحاشررث، ع ررل اکتسررابم سررو ی نررثام  )مالرر  

0111 :6 /661.) 
رر  برر  آنچرر  آمررث، می فرر ‌بررا توج   های معنررایم  ]+ دصررر کررر   ، ]+ تشررخا  ، ‌ترروا  مؤل 

معنرای ‌برر ؛ برا ایرم تو راو کر  ع رل بر    ص  خثا  ما برای مرا    ع رل نراا -فطری    ]± ]
توا  خار ما از شر شناخت   نکتۀ  یگر اینکر  ‌ سالۀ آ  می‌ شبنث کر     دصر است   ب 

 ایم  ا ه    نوع فطری   اکتسابم  ام    قابل اسهفا ه برای  ص  خثا نث ناست.
  بر شری  (، د وم   اداط16/ ۵: 0110معنای  انسهم )قرشی، ‌ م اصل ب  « علم» ا   
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/ 6: 0111اصرررفهانی، ‌(   ا ما  د ا ررری  ارررری اسرررت )مالررر  6۵0/ 1: 0111)مصرررطفوی، 
ش  ؛ زیرا علم از لروازا دارا  اسرت ‌میکام     ع ل ایم  ا ه برای خثا نث ب (. برخ    ا011

ۀ خثا. الحه  ب  کام بر   علم  شبرام  خرثا بر  معنرای اداطرۀ ا     داا  از صفا  ذاتی ا لا 
 (.6۵0/ 1: 0111ار بو ه   اینک  نوع علم خثا نث د ومی است )مصطفوی،  ‌بر هم 

فرررر ‌شناسرررری  ا   علررررم می‌بررررا مفهوا  های معنررررایم ]+  انسررررهم ، ]+ اداطرررر  ، ‌ترررروا  مؤل 
ف عنوا  باشزتر ‌]+  ص  خثا ، ]+ تعث     تنویع  ما ب  طروم  های ایم فعرل  انسرت. بر ‌یم مؤل 

ی، علم ب  معنای  انسهم   اداط   بر شی  اسرت   انرواعی  ام : نیرری/ عملری، ع لری/ کل 
ه بررررخ    مرررا    پیشرررام بررررای  صررر  خثا نرررث سرررمعی   د رررومی/ دصرررولی. ایرررم مرررا  

 ش  .‌میکام  ب 

دا فْد>شرو : ‌گونر  شرر ع می‌ م سوم  ب ره، بافرت آیرۀ مروم  بحرد ایم کُلُدوا وْهَّ داسُ  هَدا النَّ یُّ
َ
 ییدا أ

لإ  ضْ حَلا رق
َ باإ وَل تَتَّ  الأق هُ لَکُنق عَدُوّ  وُبین  طَیّْ طانْ ؤْنَّ یق نق  *بْعُوا خُطُواتْ الشَّ

َ
شداءْ وَأ فَحق دوءْ وَالق وُرُکُنق بْالسُّ

ق
هدا یَدأ ؤْنَّ

لَهُون ْ وا ل تَعق  (.061_ 061)ب ره/  < تَقُولُوا عَلَی الّلَّ
شرو    اینکر  ا  بررای گمرراه کرر    م ایم آیا   شمنی شاطا  با انسا  شررح  ا ه مری

 هث: نخست، امر ب  سو    مرا  از سرو  همرۀ انرواع گناهرا  اسرت؛ ‌  س  کام انجاا میانسا
   گناه با اع ا   جوامح باشث،    با قلر .   ا، امرر بر  فحشرا کر  فحشرا نروعی از اعمرال 

تریم نوع آ  است   سوا، امر ب  توصرا  خثا نرث بر   ارری کر  ‌سو    الحه  بثتریم   قحاو
م از نا سنثتریم انواع فحشا   بثی  انسه  شثه است.  م آیۀ بعث، شایسهۀ ا  ناست ک  ای

ت از آنچ  نازل شثه، امر می ا آنا  نپذیرفه    ت لاث از  ثمانشا  ‌ابهثا آنا  ما ب  تحعا  کنث؛ ام 
رت ایرم کررام می ددهْ آباءَندا> اننرث: ‌ما عل  ندا عَلَیق فَیق لق

َ
بْددعُ ودا أ ناررر  م (   خثا نرث 011)ب ررره/  <قددالُوا بَدلق نَتَّ

ص  می‌ اسآ آنا   ثمانشا  ما ب  بم کنث. همچنام خثا نث  مم همرام آیر  بر  ‌‌ع لی مه 
رت از  سوسر ‌ایم نکت  اشامه می رت از ‌کنرث کر  فرقری برام تحعا  های شراطا    ت لارث   تحعا 

(   ایررم سرخم آنررا ، همرا  قررول 016/ ۵: 0161گونر  گذشررهگا   جرو  نررثام  )فخرر مازی، ‌ایم
 (.111/ 01: 0111کنث )طحاطحایم، ‌اینی است ک  شاطا  ب  آ   عو  میبث   علم   تح

ررا  م سرروم  مائررثه، ابهررثا  م آیررۀ ُ وْددنق بَحیددرَةٍ وَل سددائْبَةٍ وَل وَصددیلَةٍ وَل حددامٍ وَلٰ وَدد> ام  کْددنَّ ا جَعَددلَ الّلَّ
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قْ  ثَدرُهُنق ل یَعق کق
َ
کَدذْبَ وَأ ْ الق تَدرُونَ عَلَدی الّلَّ کَفَرُوا یَفق ذینَ 

َ
شرو  کر  ‌( تو راو  ا ه می011)مائرثه/  <لُدونَ الّ

کافرا  اسهفا ه از برخی داوانرا  ما برر خرو  درراا کرر ه بو نرث؛  م درالی کر  بر  اسرهفا ه از 
گون  ادکاا جعلری اسرت   از جانر  خثا نرث ناسرت ‌ها نااز  اشهنث. طحو ایم آی ، ایم‌آ 

کرر  ابهررثا 116/ 06: 0161)فخررر مازی،  ُ وَدد>(؛  را فرمایررث: ‌گویررث    رر  از آ  می‌می <ا جَعَددلَ الّلَّ
کَذْبَ وَلٰ > ْ الق تَرُونَ عَلَی الّلَّ کَفَرُوا یَفق ذینَ 

َ
م خثا نرث  ر  از  <کْنَّ الّ ک  عحام    ا  اسآ سرؤال م رث 
گر ایم ادکامی ما ک  کافرا  معه ثنرث خرثا گفهر ، خرثا نگفهر  « ما جعل الله»آیم    است: ا

آ ایررم اسررت کرر  ایررم ادکرراا افهرررا    ش غ کررافرا  اسررت انررث    اسرر‌اسررت،  رر  از کجررا آیم ه
 (.616/ 6: 0111)طحاطحایم، 

 هث   پیر ا    عرواا ‌ ش غ بسهم ب  خثا ما ب  شؤسا   بهمگا  کافرا  نسحت می مازیفخر 
ررل منسرروب می کرر  آنررا   شبررام  آ  116/ 06: 0161سرراز )فخر مازی، ‌‌ما ناررر برر  عررثا تع   (؛  را

ررل نکر نرر‌ ش غ ث   آنچرر  ما از شؤسایشررا  گرفهرر  بو نررث، برر  خررثا نسررحت  ا نررث. سررپ  هررا تع  
ا ؤْلددی>فرمایررث: ‌خثا نررث  م ا امرر  می ؤْ ا قیددلَ لَهُددنق تَعددالَوق ددبُنا   وَ سُددولْ قددالُوا حَسق ؤْلَددی الرَّ ُ وَ ددزَلَ الّلَّ نق

َ
وددا وددا أ

وَ 
َ
هْ آباءَنا أ نا عَلَیق لَهُونَ شَیق اإ وَ وَجَدق هُنق ل یَعق ُِ تَدُونَ لَوق کانَ آبا  (.011)مائثه/  <ل یَهق

، افهرررا    ش غ باشررث   ‌سرروم  مائررثه،  قهرری گفهرر  011بررا توجرر  برر  آیررۀ  های بهمگررا   اهررل کفررر
شرو  کر   ر  کر ا ‌ها نار اهل  تح او   تأمل   تع ل نحاشنث، ایم معنرا اثحرا  می‌پیر ا  آ 

خاطر ‌نپذیرفهنرث بر خثا   پیامحر ا  صثق   دو است،   اینک  مر ا  عو  پیامحر؟ص؟ ما 
 ایررۀ آ  مر مررا   کرر  همررا  ‌بلکرر  ایررم امررر برر  اسررهث ل بم ،عررثا د اناررت قرررآ  نحررو ه اسررت

ت از  ثمانشا  بو ، بازمی خوم  ‌ش   م قسمت آخر آی  ایم نکت  ب   شم می‌گر  . ازایم‌تحعا 
م کنررث؛ زیرررا هررثایت ا  عررا‌کرر  ع ررل انسررا  مراجعرر  برر  کسرری ما کرر  علررم نررثام ، تجررویر نمی

رراْهاً »گمراهرری اسررت   عحررام   ررو   ش  م  عْل  مْ   ی  ه  رروْ کررا   آبرراؤ  ل     »شررو  کرر  ‌ قهرری کامررل می« أ   
کر  شرایث مخاطر  بگویرث کر  آ « یههث   ای ‌هرا از  رثما  جراهلی‌ب  آ  افره  ه شرو . ازآنجا

ت می رت  اشره ‌تحعا      »انث؛ برا عحرام  ‌کننث ک  افرا  عرالم   ماهنمایرا  خحارری بررای تحعا 
انث، بلک   م زنرثگی ماهنمرایم ‌تنها جاهل بو ه‌شو  ک   ثما  آنا  ن ‌مشخ   می« یههث  
ت کر  )طحاطحایم، ‌طوم قطع نمی‌انث   ب ‌هم نشثه  (.611/ 6: 0111توا  از آنا  تحعا 
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را  گفه  ت تغایر سحک ایم    آی ، برخی از مفس  نا»انث ک  کاشبر  لفظ ‌ شبام  عل  سْرح  « د 
انررث کرر  آنچرر  از ‌فهمانررث کرر  آنررا  معه ررث بو ه‌ئررثه ایررم نکترر  ما برر  مخاطرر  می م سرروم  ما

کنررث   بررا ایررم لفررظ نهایررت اعهمررا  خررو  برر  ‌ ثمانشررا  مسرراثه، صررحاو اسررت   کفایررت می
مسررانث، از مررا    ‌انررث. بنررابرایم،  ررو  ایررم لفررظ نهایررت کررام ما می‌گذشهگانشررا  ما نشررا   ا ه

بررر  ام    متحررۀ آ  از ع ررل علررم اسررهفا ه شررثه اسررت؛ زیرررا  ا    علررم معنررای نهایررت کررام ما  ش
 (.106: 0101؛ اسکافی، 66: 0101با تر است )کرمانی، 

ررا عحررثالر  هنث  عررثا تصررثیو   ‌ما کرر  نشررا « تحررع»  « ألفرری»نشررانی    فعررل ‌   همؤ ام 
ررت آیم   فعررل  سرروم  ب ررره  انسرره  اسررت تررا  011 م آیررۀ «   یع لررو »عررثا ی ررام هسررهنث، عل 

ررا  م سرروم  مائررثه،  ، هنررث، نشررا   هررث‌وانی آنررا  ما  م فهررم کامررل کررامی کرر  انجرراا مینررات ام 
 هنث  انههررا   لایررت کررام ‌هررا نشررا ‌  ترکارر  آ « دسرر »بررا  ا   «  جررث»نشررانی فعررل ‌هم

گرراهی  اشررهم از فعررل 616: 0111اسررت)عحثالرؤ  ،  عررای آنررا   م آ  (؛  رر  برررای ابطررال ا  
 .اسهفا ه شثه است«   یعلمو »

رر  برر  بافررت   سررااق ایررم جفررت‌ابم  ا ه تحلاررل مهفررا      قا رری مطرررح ‌جماعرر  بررا توج 
هرا برو ه   سرخم از ‌ شبام  عحرا   بت«   یع لو »کر ه   معه ث است ک   و  سااق فعل 

ررت ا   م ماررا  اسررت‌هررا برر ‌جررایگهیم کررر   بت   ناررر ع ررل  سررالۀ  جای خثا نررث   محح 
انث،  ر  بههرریم ‌  شر ما  مست تشخا  نثا ه است   مشرکا  خار  تشخا  خار   شر 

لو »تریم فعل برای ایم بافت، فعل ‌  مناس  ا  م سوم  مائرثه، سرااق  ،بو ه است«   یع   ام 
کاره ‌آیۀ موم  بحد بر تحریم اشعام  ام ؛ زیرا سخم خثا برا مصرر  نعمت هرای در ل    را

ُ حَلا >شو : ‌شر ع می زَقَکُنُ الّلَّ ا رَ ذوَکُلُوا وْهَّ
َ
َ الّ قُوا الّلَّ باإ وَاتَّ وْنُون یلاً طَیّْ تُنق بْهْ وُؤق نق

َ
(    م 11)مائثه/   <أ

ُ وْنق بَحیرَةٍ وَل سائْبَةٍ >فرمایث: ‌می 011آیۀ     و  د ل   دراا   ماه شرناخت آ   <... وا جَعَلَ الّلَّ
/ 0: 0101 جماعرر ، برو ه اسرت)ابم«   یعلمرو »یم فعرل تر ‌‌از براب علرم   ن رل اسرت، مناسرر 

011 _001.) 
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  نتیجه
 تحلال   برمسی تغایر سحک ب  ش   جایگهینی  ا گانی  م آیا  مهشاب  نشا   ا :

_ تغایر سحک  م آیا  مهشاب  لفیی قرآ  ب  ش   جایگهینی  ا گرانی، از ش ی سرلا     
ف  ر از بافت   مؤل  ع ناست؛ بلک  مهأث   های معناساز کلما  است؛‌برای ایجا  تنو 

ت‌رایررم جررایگهینی  ا گررانی از جملرر  افعررال  م آیررا  مهشرراب  ما می_   هررای ‌ترروا  برر  عل 
 مهم آیا   مفر ض نسحت  ا ؛‌ییژه بافت   هم‌مهعث  ، ب 

شرررو    ‌گانۀ کلمررر   اقرررع می‌_ تغایرررر سرررحکی جرررایگهینی  ا گرررانی لالحررراً  م سرررطوح سررر 
ت گهینشی است؛‌مهم ت آ  مسهلۀ محث  ی   تریم عل 

ف  تروا  بر  ‌عنایم از جمل  الگوهای معناشناخهی است ک  برر محنرای آ  میهای م‌_ مؤل 
هرای ظریر    معنرا ام ‌شناسی نویم  ا گانی  سرت یافرت    م نهاجرۀ آ  بر  تفا  ‌مفهوا

ت تغایر سحک  م آیا  ما ب  ‌کلما   اق  شث. همچنام با کاشبست ایم الگو می توا  عل 
 شکلی ش شمنث کش  کر .‌

 منابع
 .قرآن کرین .0
یم،   ابم .6 ،  ،یکشف الهعانجماع ، بثم الث   ق.0101 ام الوفا ، مصر
ث بم دسم،   ابم .1 یث، محم   ا.0111،  ام العلم للم ییم، بار  ، جههرة الل   ش
، بار  ، الل  ‌وقاایل فامس، ادمث، ‌ ابم .1  ق.0111،  ام الفکر
ا، ‌ ابم .۵ ث بم مکر  ، محم  ، بار  ، لسان العربمنیوم  ق.0101،  ام صا م
ث بم عحثا .6 ة، ‌ا  ، جامعة أ  نزیلمتّ مدرّة الالله، سکافی، محم   ق.0101ال ری، مک 
ررت بافررت  م پژ هش»الهاررا ، لررا ،  .1  16، شررمام  هممای ادبممی‌پژوهش، «هررای ا بررم‌برمسرری اهما 

  .0110، تابسها     اییر 11  
1.  ، فهآزا ی، پرییر   .0111، ،  انشگاه اماا صا قد، تهرا های وعناای حق در قرآن کرین‌وؤلّ
ة، بار  ، یرو  الهعانالله، آلوسی، محمو  بم عحث .1  ق.010۵،  ام الکت  العلما 
رث، ‌مال    .01 نارا، ‌، ترجمرۀ مصرطفی مدامیألفماظ القمرآن یالهفمردات فماصفهانی، دسام برم محم 

  .0111مرت وی، تهرا ، 
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هررررا ، ،  انشرررگاه امررراا صرررا قد، تهمممای وعممماد در قمممرآن کمممرین‌وعناشناسمممی ناممهنمرررا، هرررا ی،  .00
0111.  

ث،  .06 ث بم محم  ، بار  ، العروس‌تاج زباثی، محم   .ق0101،  ام الفکر
المللررری ترجمررر    نشرررر جامعرررة ‌، مرکرررر بامدر قمممرآن« ابمممتلا»ویمممدان وعنممماای شرررریفی، صرررالح ،  .01

  .011۵المصطفی؟ص؟، قم، 
  .0116، پژ ا  کاوا ، تهرا ، آشناای با وعناشناسیصفوی، کوش  ،  .01
، تهرا ، بر وعناشناسیدرآودی  ،صفوی، کوش   .0۵   .0111، سوم  مهر
، تهرا ، فرهنگ توصیفی وعناشناسیصفوی، کوش  ،  .06   .0111، فرهن  معاصر
ثدسام،  .01 ث محم  رثباقر موسروی تفسیر القرآن یالهیزان فطحاطحایم، سا  همرثانی، ‌، ترجمۀ محم 

  .0111 فهر انهشاما  اس می جامعۀ مثم سام دوز  علما  ، قم، 
، تهرا ، وجهع البیاندسم،  طحرسی، ف ل بم .01   .0116، ناصرخسر 
، ترجمرۀ پرییرر آزا ی،  انشرگاه امراا صرا قد، شناسی قرآن کرین‌سبکعحثالرؤ  ، دسام،  .01

  . 0111تهرا ، 
 ق.0111،  ام ابفاق الجثیث ، بار  ، الل   یالفروق فالله، عسکری، دسم بم عحث .61
  .0166 سانا، تهرا ،‌، ابمفرهنگ فارسی عهیدعماث، دسم،  .60
 ق.0111، بار  ، ی،  ام الغرب الإس مولا  الت ویللرناطی، ادمث بم ابراهام،  .66
61.  ، ث بم عمر فسیر الکبیر فخر مازی، محم  راث العربالتّ  ق.0161، بار  ، م،  ام ؤداا  اله 
، سازما  انهشاما  پژ هشگاه فرهن    انثیشرۀ وعناشناسی شناختی قرآنم ا، ‌ناا، علی‌قائمی .61

  .0111ا ، اس می، تهر
ث علی‌قرشی .6۵ ، ‌، سا  کحر   .0110،  ام الکت  الإس ماة، تهرا ، قاووس قرآنا
یم،  ا کرمانی، بره .66 ، ال اهر ، توجیه وتشابه القرآن یالبرهان فالث  شر  ق.0101، مرکر الکت  للن 
ث بم یع وب،  .61  ق.0111،  ام الکت  الإس ماة، تهرا ، یالکافکلانی، محم 
، جا ،  .61   .0110، ترجمۀ کوم  صفوی، علمی، تهرا ، شناسی زبان‌وعنی درآودی بر  ینر
حقیق فمصطفوی، دسم،  .61 ة، بار  ، کلهات القرآن الکرین یالتّ  ق.0111،  ام الکت  العلما 
زی، ناصررر بررم عحث .11 رراث، مطررر  یررث، دلرر ، ، مکتحررة أ  ترتیممب الهعممرب یاله ممرب فممالس  سررامة بررم ز

 ا.0111
ررث نوم .10 یم، منجررث، محم  ممرادف فممالررث  طبیممقال یالتّ یّمم  و التّ ،  مشررو، قممرآن الکممرین بممین النظر ،  ام الفکررر

 ق.0101


